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هر پزشکی 
مریض‌های 

خاص خودش 
را دارد. من هم 
بیمارانی دارم 

که اصرار دارند 
فقط پیش خودم 

بیایند و گاهی که 
حال جسمی‌شان 

بد است، صبر 
می‌کنند تا شیفتم 

برسد و به من 
مراجعه کنند

در آن خدمــت می‌کند، می‌گویــد: »اینجا 
روستاییانی زندگی می‌کنند که کمبودهای 
روستا آن‌ها را به‌سمت شهر کشانده و الان نه 
شهری هستند و نه روستایی. گاهی عده‌ای 
به اشتباه تصور می‎کنند که اینجا پاتوق جرم 
و بزهکاری اســت در صورتی که انسان‌های 
شــریفی در ایــن منطقه و محــدوده زندگی 
می‌کننــد که هنوز صداقت و وفاداری‌شــان 
دســتخوش تکلف‌های شهرنشــینی نشده 
است.«.دکتر در ادامۀ حرف‎هایش از یکی از 
بیمارانش یاد می‌کند و می‌گوید: »هر پزشکی 
مریض‌های خاص خــودش را دارد. من هم 
بیمارانــی دارم کــه اصرار دارنــد فقط پیش 
خودم بیایند و گاهی که حال جسمی‌شــان 
بد اســت، صبر می‌کنند تا شیفتم برسد و به 
من مراجعه کنند. یکــی از آن‌ها بتول خانم، 
پیرزنی از همیــن اهالی بولــوار طوس بود. 
همیشــه دلش می‌خواست برایش داروهای 
زیاد بنویسم. من هم برایش داروهای تقویتی 
مناســب وضعیتش می‌نوشــتم و او آن‌ها را 
به‌طور رایــگان از داروخانه می‌گرفت. مدتی 
از او بی‌خبــر ماندم و بعد متوجه شــدم که از 
دنیا رفته اســت. پاســخ خوبــی و وفاداری، 
خوبی است. من هم در مراسم او به رسم ادب 

و احترام و وفاداری شرکت کردم.«.
نجــاران معتقــد اســت هیــچ کار نیکــی 
بی‌جــواب نمی‌مانــد و ثمــرۀ این‌کارهــا را 
آرامــش می‌داند و البته توصیــه‌ای هم برای 
جوان‌هایی دارد که می‌خواهند پا به رشــتۀ 
پزشــکی بگذارنــد: »اگر روحیۀ حساســی 
دارید، وارد این رشــته نشــوید، چون در این 
رشــته نه نگاه کاســب‌کارانه پذیرفته است و 
نه احساســی. احساســاتی‌بودن، پزشک را 
درگیر مســائل شــخصی بیماران می‌کند و 
ماهیت حرفۀ پزشکی را گاهی تحت‌الشعاع 

قرار می‌دهد.«.

بیمارانم به حالت تسلیم، دستشان را بالا بردند
معاینــۀ چهل بیمار در هر روز، کار ســاده‌ای 
نیســت، گــپ و گفــت بــا آن‌ها یــک طرف 
و تشــخیص و درمــان بیماری طــرف دیگر 
ماجراســت. او از میان خاطرات ســال‌های 
طبابتــش، از این ماجــرا یــاد می‌کند: »در 
بحبوحه و اوج قتل‌عام مردم بی‌گناه به دست 
عبدالمالک ریگی، مریضی همراه پسرش به 
من مراجعه کرد. هر دو لباس بلوچی داشتند. 
به آن‌ها گفتم دستتان را بزنید بالا. در همین 
لحظه خودکار از دستم افتاد و من خم شدم. 
به محض اینکه ســرم را بــالا گرفتم با صحنۀ 
عجیب و خنده‌داری روبه‌رو شدم. پدر و پسر به 
حالت تسلیم دست‌هایشان را بالای سرشان 
گرفتــه بودند. آن‌هــا می‌گفتند که بیشــتر 
مردم به چشم مظنون به ما نگاه می‌کنند و ما 
فکرکردیم شــما هم به ما شک برده‌اید و برای 
همین به ما گفتید دست‌ها بالا. در صورتی که 
مقصود منِ پزشک این بود که آستین‌هایتان را 

بالا بزنید تا فشار خونتان را بگیرم!«.

دکتر علیرضا صفاران، پزشــک 55سالۀ 
درمانگاه فدک اســت که یکی از اعضای 
مؤســس آن نیز بــوده و در حــال حاضر 
مدیر مالــی و نایب رئیــس هیئت مدیرۀ 
درمانگاه است. قصۀ زندگی این پزشک و 
اینکه چطور سر از رشتۀ پزشکی درآورده 
و بــرای طبابت بــه بولوار طــوس آمده، 
شــنیدنی اســت. قصه‌ای کــه این‌طور 
بر زبــان مــی‌آورد: »نوجوان کــه بودم، 
کنجــکاوی عجیبــی داشــتم کــه در 
بدنــم چه می‌گــذرد. به‌شــدت به درس 
زیست‌شناسی علاقه‌مند بودم و همیشه 
نمرۀ20 کلاس را از این درس می‌آوردم. 
این علاقۀ عجیب، مرا به‌ســمت رشــتۀ 
پزشکی سوق داد. رشته‌ای که مثل حالا 
تکنولوژی تــا این حد، به کمکش نیامده 
بود و دانشجویانش هم درگذشته به نظر 

من، درس‌خوان‌تر و دقیق‌تر بودند.«.

بیماران به تشــخیص‌هایم اعتقاد 
داشتند

دکتر جــوان، طرحش را در شهرســتان 
اسفراین می‌گذراند و پس از اتمام طرح، 
برای مدتــی طولانی، همانجــا اقامت و 
طبابت می‌کند؛ »شهروندان اسفراینی 
مــن را در طبابتم، خیلی قبول داشــته و 
اعتقاد پیدا کرده بودند که تشخیص‌هایم 
درســت اســت و داروهایــی کــه تجویز 
می‌کنــم، حالشــان را خــوب می‌کند. 

نمونۀ بارزش پیرزنی بــود که با ضایعات 
تاول‌مانند، به مــن مراجعه کرد. خودش 
می‌گفت این‌هــا تاول معمولی اســت و 
به او پمــاد بدهم. اما تا تاول‌هــا را دیدم، 
متوجه شــدم عــادی نیســتند و نیاز به 
درمان تخصصی اســت. ویزیتش را پس 
دادم و گفتــم حتماً مشــهد بــرود. او در 
بیمارســتان قائم 15روز بســتری شــد 
و پزشــک متخصــص تشــخیص داد که 
بیماری مربوط به نقص سیســتم ایمنی 
اوست و بعد از مداوای نسبی و بهبودی، 
جــزو بیمارانی شــد که هر مــاه به مطبم 
می‌آمــد. بار آخــری که آمــد، هیچ‌وقت 
فراموش نمی‌کنــم. گفت آقــای دکتر! 
مــن دارو نمی‌خواهــم.  آمده‌ام شــما را 
ببینم و بمیرم. من هم با او شــوخی کردم 
و داروهایی نوشــتم و گفتم بــرو این‌ها را 
بگیر و بعــد بمیر. چند دقیقه بعد ســر و 
صــدای بیرون اتاق مــن را متعجب کرد. 
پیرزن توی راهرو دچار ایست قلبی شدو 

از دنیا رفت.«.

طبقۀ اجتماعی و اعتقادات بیمار برایم 
مهم نیست

حساســیت حرفۀ پزشــکی، موضوعی 
است که از نگاه خیلی‌ها دور نیست. دکتر 
صفاران نیز به همین نکته اشــاره کرده و 
می‌گوید: »گاهی هــم مریضی پیش ما 
می‌آید که مداوایش مثل تیغ دولبه است 

و ریســک بزرگی دارد. مثلا پســر جوانی 
که ســال‌ها پیش به‌خاطر اصابت ضربۀ 
چاقو، عضلات زیر ســاعدش پاره شــده 
بود، به مــن مراجعه کرد. هرچــه اصرار 
کردم بیمارســتان برود و جراحی شــود، 
حاضر نشد. می‌دانستم که اگر درمانش 
نکنم، دســتش عفونت شدید پیدا کرده 
و حتی ممکن اســت به قطــع عضو وی 
منجر شود. به‌همین‌خاطر رسیک کرده، 
عضلاتش را دوختم و خدا را شــکر حال 

بیمار خوب شد.«.
نگاه دکتر صفاران بــه بیماران، به‌عنوان 
پزشــکی کــه سال‌هاســت در منطقــۀ 
کم‌برخــوردار خدمــت کــرده، این‌گونه 
اســت؛ »الان کــه درگیــر کار مدیریتی 
درمانگاه هســتم، ولی قبلا که همین‌جا 
طبابت می‌کــردم، برایم فرقی نداشــت 
بیمــار چه عقیده‌ای دارد و از چه ســطح 
فرهنگــی برخوردار اســت. گاهی برای 
برخــی مریض‌ها که صرفاً بیماری‌شــان 
جسمی نیســت و نیاز به گوش شنوایی 

داشتند، وقت می‌گذاشتم.«.
بــا اینکه مدیــر مرکز ترک اعتیــاد و مدیر 
درمانگاهــی در منطقــۀ ســیدی نیــز 
هســت، اما به درمانگاه فــدک و منطقۀ 
طــوس، تعلق خاطر خاصــی پیدا کرده 
که مهم‌ترین علتــش را مراجعات متعدد 
اهالی و اعتماد آنان به پزشکان درمانگاه 

فدک می‌داند.


